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چكيده

آمريكا از ديرباز به عنوان بزرگ ترين مصرف  كننده نفت جهان برای برقراری امنيت در حوزه  انرژی تلاش هايی را 

انجام داده است و يكی از ابعاد امروزی اين تلاش ها نيز استفاده از منابع نفت و گاز شيل است. در همين راستا 

انرژی و حتی سياست خارجی  بحث ها و تبليغات رسانه ای گسترده ای درباره آثار عظيم اين تحول بر سياست 

ايالات متحده در ارتباط با منطقه نفت خيز خليج فارس مطرح  شده است. در همين راستا اين مقاله قصد دارد ابعاد 

و كم و كيف توليد نفت شيل در اين كشور و چگونگی اثرگذاری آن را با توجه به فرصت ها و محدوديت های توليد 

اين نوع نفت بر دو بعد داخلی و خارجی امنيت انرژی آمريكا بررسی كند. اين مقاله امنيت انرژی ايالات متحده را 

ازلحاظ داخلی و ساختار قدرت بين المللی تفكيك می كند و نشان می دهد كه توليد از اين منابع در ابعاد مختلف 

آثاری متعارض در بردارد. توليد نفت و گاز شيل می تواند بخشی از شاخص های امنيت انرژی در بعد داخلی را 

بهبود بخشد؛ اما تاثيری جدی بر الزامات بين المللی تامين امنيت انرژی ايالات متحده و درنتيجه سياست خارجی 

اين كشور در ارتباط با منطقه نفت خيز خليج فارس ندارد. درنتيجه بايد با گمانه زنی ها درباره آثار گسترده توليد 

اين نوع نفت بر خودكفايی انرژی ايالات متحده و تغيير سياست خارجی آن در قبال خاورميانه با احتياط برخورد 

كرد. در اين تحقيق از روش توصيفی تبيينی استفاده  شده است.

 واژگان كليدی: امنيت انرژی، سياست خارجی، نفت و گاز شيل، ايالات متحده، خليج فارس.
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مقدمه
رشد  گرفتن  سرعت  و  داخلی  مصرف  رشد  افزايش  به دليل  آمريكا  دوم  جهانی  جنگ  از  بعد 
اقتصادی در جرگه واردكنندگان نفت قرار گرفت. از اوايل دهه  1950 آمريكا تلاش بی پايان خود را 
برای دستيابی به منابع انرژی به ويژه نفت برای تداوم رشد اقتصادی و حفظ شيوه زندگی آمريكايی 
آغاز كرد )راتلج، 1385: 38(. هم زمان با نياز روزافزون داخلی ايالات متحده بعد از جنگ جهانی 
دوم به مصرف نفت، واشنگتن در تلاش بود تا جايگاه خود را به عنوان هژمون بين المللی با استفاده 
از توان نظامی و اقتصادی روزافزون خود تثبيت كند؛ بنابراين حساسيت ها راجع به امنيت انرژی 
افزايش يافت. اين حساسيت ها زمانی شدت بيشتری گرفت كه ماريون كينگ1 زمين شناس شركت 
شيل پيش بينی كرد توليد نفت ايالات متحده در سال 1970 به اوج خود خواهد رسيد. تئوری او 
عنوان می كرد كه يك منبع پايان پذير، عمدتا تابع يك منحنی ناقوس شكل است. بر اساس اين 
منحنی توليد تا نقطه ای بالا می رود و از آن نقطه به بعد به تدريج كاهش می يابد )بهجت، 1393: 
27(. اين موضوع ذخاير رو به افول ايالات متحده را نشان می داد. در اين ميان خاورميانه به عنوان 
منطقه ای كه دارای بزرگ ترين ذخاير انرژی جهان است در سياست انرژی اين كشور اهميت ويژه ای 
يافت. در پی وابستگی ايالات متحده به نفت وارده از اين منطقه، معضلات وابستگی به واردات انرژی 
خودنمايی كرد كه از آن جمله می توان به بروز اولين شوك نفتی در 1973 و تهديدهای ناشی از 
بی ثباتی سياسی مانند انقلاب ايران و تهديد گروه های تروريستی و غيره اشاره كرد )اسديان، 1381، 
46(؛ بنابراين با وجود اينكه سياست انرژی آمريكا مبتنی بر سياست چندوجهی، يعنی گسترش 
منابع داخلی، ذخيره سازی استراتژيك نفت و استفاده از نفت وارداتی بوده است؛ اما اتكای به منابع 
داخلی به خصوص نفت و گاز جزء اولويت های اصلی در تامين امنيت انرژی ايالات متحده همچنان 

موردتوجه است )بهجت،1393: 59-73(.
از راه های  كاهش اتكا به نفت وارداتی كه ايالات متحده همواره در پی آن بوده استفاده از منابع 
غيرمتعارف داخلی اين كشور به ويژه نفت و گاز شيل است كه در سال های 2008 تا 2014 به علت 
افزايش قيمت نفت و پيشرفت در حوزه  اكتشاف و استخراج، بهره برداری از اين منابع نيز گسترش 
يافت. با توجه به اينكه اين كشور ازلحاظ وفور اين منابع در جايگاه نسبتا مناسبی قرار دارد؛ چنانكه 
1. M. King Hubbert.
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را تشكيل می دهد؛  اين كشور  منابع  از  گاز شيل 27 درصد  منابع  و  نفت شيل 26 درصد  منابع 
بتواند  منابع غيرمتعارف  از  توليد  احتمال قوت گرفت كه  اين  از سال های ذكر شده  بعد  بنابراين 
نياز داخلی اين كشور را تامين كند. گزارش اداره اطلاعات انرژی آمريكا1 در سال 2017 حاكی از 
آن است كه اين كشور در سال 2015 به طور متوسط 4/9 ميليون بشكه نفت شيل در روز توليد 
كرده است. اين آمار نشانگر سهم 52 درصدی نفت شيل در كل توليد نفت آمريكا در اين سال 
است )EIA, Annual Energy Outlook, 2012(. از اين رو توليد از اين منابع می تواند سهم به سزايی در 
كاهش وابستگی به نفت وارداتی داشته باشد. اين موضوع تحت عنوان انقلاب شيل2 موردتوجه وسيع 
اين كشور و ساير كشورهای صنعتی قرار گرفت )B.P3, Energy outlook 2030 report, 2016(. ميزان 
بالای اين ذخاير در ايالات متحده و جهان، پيشرفت فناوری های توليد آنها و افزايش سرعت توليد از 
منابع غيرمتعارف، بسياری از تحليل گران را بر آن داشته كه به گمانه زنی درباره آثار اين شيوه جديد 
توليد نفت در كشور پيشرو در صنعت نفت جهان بپردازند و در همين راستا بحث های فراوانی درباره 
آثار گسترده آن بر امنيت انرژی ايالات متحده و سياست خارجی اين كشور در ارتباط با خاورميانه و 
تاثير توليد از اين منابع بر بازار اين منطقه مطرح  شده است )آجيلی و مصيبی، 1395: 141- 83(.

در اين راستا، پرسش اصلی مقاله حاضر اين است كه توليد نفت و گاز شيل چگونه می تواند 
بر امنيت انرژی و درنتيجه سياست خارجی آمريكا در ارتباط با منطقه نفت خيز خليج فارس تاثير 
ارايه  شده در پاسخ به اين پرسش اين است كه: توليد نفت و گاز شيل می تواند  بگذارد؟ فرضيه  
الزامات  بر  تاثيری جدی  اما  بخشد؛  بهبود  را  داخلی  بعد  در  انرژی  امنيت  از شاخص های  بخشی 
با  ارتباط  در  اين كشور  درنتيجه سياست خارجی  و  ايالات متحده  انرژی  امنيت  تامين  بين المللی 

منطقه نفت خيز خليج فارس ندارد.
متغير  به عنوان  آمريكا  انرژی  امنيت  و  مستقل  متغير  شيل  گاز  و  نفت  توليد  تحقيق  اين  در 
ميانجی يا واسط و سياست خارجی ايالات متحده در ارتباط با منطقه نفت خيز خاورميانه به عنوان 
متغير وابسته در نظر گرفته  شده است. برای تحليل اين فرضيه ابتدا رويكرد نظری مقاله با توجه 
به دو بعد داخلی و خارجی امنيت انرژی مطرح می شود كه در آن برای بررسی بعد داخلی امنيت 
1. U.S. Energy Information Administration (EIA).
2. Shale Revolution.
3. The British Petroleum Company.
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انرژی، شاخص های اقتصادی امنيت انرژی ارايه می گردد و برای بررسی بعد خارجی امنيت انرژی، 
تئوری ثبات هژمونيك موردتوجه قرار می گيرد. در چارچوب تحليل فرضيه نيز ابتدا تاثير توليد نفت 
و گاز شيل بر امنيت انرژی آمريكا از بعد داخلی بر مبنای چهار شاخص اقتصادی امنيت انرژی مورد 
ارزيابی قرار می گيرد و سپس استراتژی های كلان نفتی با توجه به موقعيت هژمونيك ايالات متحده 

تحت عنوان بعد خارجی امنيت انرژی مورد تجزيه وتحليل قرار خواهد گرفت.

يك. رويكرد نظری
1-1. امنيت انرژی از بعد داخلی

امنيت  پايه   اقتصادی تكيه دارد و  الزامات  بر  از بعد داخلی درواقع  ايالات متحده  انرژی  امنيت 
انرژی را بر علاقه به عرضه  بی وقفه نفت برای تداوم رشد اقتصادی استوار می داند. اين مفهوم از 
امنيت انرژی، نياز رو به رشد اقتصادها به منابع انرژی و بهترين راه های تامين آن را موردتوجه قرار 
می دهد. همچنين شاخص هايی را نيز برای سنجش امنيت انرژی ارايه می دهد. امنيت انرژی از اين 
امنيت  از  تعريف  بعد دارای جنبه های مختلفی است؛ چنانكه سوواكول در كتاب خود چهل وپنج 
انرژی عنوان كرده و اين تكثر را دليل بر مبهم بودن مفهوم امنيت انرژی و گستردگی دامنه شمول 
آن می داند )سوواكول، 1391: 41- 35(. اگرچه مقوله امنيت انرژی را از منظر قدمت توجه به آن 
می توان با قدمت استفاده بشر از آتش برابر دانست، بايد توجه داشت كه توجه علمی به اين موضوع 

.)Valentine, 2011: 46( تنها در سال 1975 آغاز شده است
آژانس بين المللی انرژی1، امنيت انرژی را عرضه سوخت های انرژی زا و واردات فناوری های پيش 
قيمت،  بی ثباتی  برابر  از جمله حفاظت در  توقف عرضه،  برابر  نيز حفاظت در  و  برنده خودكفايی 
تقويت  آنها،  از جانب  يا  و  دولت همسايه  برای  تهديدات  كاهش  منابع،  و  فناوری ها  تنوع  تشويق 
بازارهای كارآمد و بهبود پايداری زيست محيطی می داند. آژانس توسعه بين المللی ايالات متحده2 نيز 
امنيت انرژی را اين چنين تعريف می كند: فراهم بودن عرضه انرژی قابل  مصرف در محل نهايی به 
مقدار كافی و به موقع، توجه به تشويق بهره برداری از انرژی تا توسعه اقتصادی و اجتماعی كشور با 

1. International Energy Agency.
2. The United States Agency for International Development (USAID).
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محدوديت مادی روبه رو نشود )سوواكل، 1391: 38(.
عواملی چون افزايش بهای انرژی، وابستگی فزاينده اقتصادهای صنعتی به مصرف انرژی به عنوان 
تحولات  خاطر  به  عرضه  جدی  بحران های  بروز  زيست محيطی،  تغييرات  اقتصادی،  رشد  موتور 
ژئوپليتيكی و نظامی و ظهور اين ايده كه امنيت انرژی مترادف با امنيت ملی است، موجب شده 
توجه به مقوله امنيت انرژی در هزاره جديد بيشتر شود )Azzuni and Breyer, 2017: 23(. تعريفی 
كه اين مقاله بر پايه آن امنيت انرژی ايالات متحده را از بعد داخلی و اقتصادی موردبررسی قرار 
می دهد؛ تعريف ارايه  شده از سوی مركز پژوهش های انرژی آسيا – اقيانوس آرام1 است كه بر مبنای 
آن امنيت انرژی به مفهوم توانايی يك اقتصاد برای تضمين قدرت تامين منابع انرژی به صورت پايدار 
و در طول زمان با سطح قيمتی است كه تاثير نامطلوبی بر عملكرد اقتصادی آن نگذارد. اين مركز 

چهارعنصر مرتبط با امنيت انرژی را به صورت زير طبقه بندی كرده است:
 فراهم بودن – يا عناصر زمين شناختی انرژی؛

 در دسترس بودن – يا عناصر ژئوپليتيكی؛
 قابل خريد بودن – يا عناصر اقتصادی؛

 قابل قبول بودن – يا عناصر زيست محيطی و اجتماعی.
نخستين عنصر فراهم بودن است؛ منظور از فراهم بودن مهيا بودن منابع ازلحاظ فيزيكی است. 
دومين عنصر در دسترس بودن است كه به دليل تفاوت عرضه كنندگان با مصرف كنندگان مطرح 
می شود؛ كه درواقع مفهومی ژئوپليتيكی است. در بعد سوم عنصر هزينه ها مطرح می گردد و در بعد 
انرژی بسته به بستر و  ابعاد امنيت  از  چهارم به مباحث زيست محيطی پرداخته می شود. هر يك 
ديدگاهی كه موردبررسی قرار می گيرد ممكن است بر بعد يا ابعاد ديگر غالب شود )سوواكل، 1391: 

.)590-618
1-2. امنيت انرژی از بعد ساختار قدرت بين المللی

با توجه به پيوستگی بازارهای داخلی انرژی و بازار جهانی انرژی، به ويژه در انرژی های مهمی 
ميان  پيوندی جدی  همواره  كه  است  مطرح  بين صاحب نظران  در  ايده  اين  گاز،  و  نفت  همچون 

روندهای بازار انرژی در داخل كشورها و روندهای بازار انرژی در عرصه جهانی به چشم می خورد.
1. The Asia Pacific Energy Research Centre (APERC).
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بازار جهانی انرژی به ويژه در حوزه بازار نفت عملا بازاری با ماهيت اوليگوپولی1 است كه تنها 
چند قدرت عمده در تعيين قواعد و روندهای آن نقش آفرينی می كنند و در اين زمينه ايالات متحده 
به ويژه در دوره پس از جنگ جهانی دوم در اين بازار نقشی تعيين كننده ايفا كرده است )ميرترابی 
و اسماعيلی،1391: 116(. در همين راستا صاحب نظران متعددی از هژمونی ايالات متحده در بازار 
جهانی نفت سخن گفته اند. به طوركلی مفهوم هژمونی در قالب رئاليسم ساختاری قدرت و توانايی 
انجام عمل كنترل  شده به وسيله اداره يك دولت قدرتمند در سطح نظام بين المللی آنارشيك است 
كرده  تلاش  است  نئورئاليستی  رويكرد  هواداران  از  كه  استرنج  سوزان   .)41  :1387 )پوراحمدی، 
است از منظر اقتصادی، ساختارهای قدرت در نظام اقتصادی بين المللی را موردبررسی قرار دهد. 
به گفته استرنج دو نوع قدرت در ساختار جهانی قابل  تشخيص است كه می توان از آنها با عنوان 
قدرت رابطه ای )چانه زنی( و قدرت ساختاری يادكرد. وی قدرت رابطه ای را معادل توانايی و قدرت 
ساختاری را معادل ظرفيت يك بازيگر درصحنه بين المللی می بيند )آجيلی و مصيبی، 1395: 13(.
قدرت ساختاری يك بازيگر به توانايی آن در شكل دادن به ترتيبات نهادی در عرصه بين المللی 
بكار  شده  ايجاد  ترتيبات  و  ساختارها  طريق  از  را  خود  قدرت  بازيگر  حالت  اين  در  دارد.  اشاره 
می گيرد )بالام و وست،1392: 18(. قدرت ساختاری به ويژه در ارتباط با قدرت هژمون در اقتصاد 
بين المللی اهميت پيدا می كند. به گفته استرنج، قدرت هژمون، بخشی از قدرت خود را در قالب 
در  كه  قدرت  اين  می گيرد.  بكار  جهانی  سياسی  اقتصاد  به  دادن  شكل  برای  ساختاری،  قدرت 
چارچوب نهادهای مشخص بكار گرفته می شوند، تعيين می كند كه ديگر ملت ها، نهادهای سياسی، 
شركت های اقتصادی، متخصصان و دانشمندان چگونه بايد عمل كنند )آجيلی و مصيبی به نقل از 
استرنج، 1395: 13(. در همين راستا ايالات متحده تلاش كرد در دوره پس از جنگ جهانی دوم، 
يك نظام باز تجاری و مالی ايجاد نمايد كه متضمن منافع ملی خودش باشد و البته ديگر كشورها 

نيز از آن منتفع شوند )ساعی و پيلتن، 1389: 21(.
ايده قدرت ساختاری ارتباط تنگاتنگی با نظريه ثبات هژمونيك دارد كه كاربرد زيادی در مباحث 
بالا را عموما قدرت هژمون شكل  اقتصاد بين الملل دارد؛ چراكه ساختارهای قدرت موردبحث در 

1. ساختار انحصار چندجانبه )Oligopoly(: در اين حالت، تعداد كمی فروشنده و تعداد زيادی خريدار وجود دارد. در حالت خاصی كه تنها دو فروشنده 
در بازار وجود دارند را Duapoly می نامند.
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می دهد و در چارچوب آن ضمن نظم دادن به اقتصاد بين المللی منافع خود را در چارچوب آنها 
دنبال می كند.

خيرخواهانه  رهبری  كيندلبرگر  گرديد.  مطرح  كيندلبرگر  توسط  ابتدا  هژمونيك  ثبات  ايده 
ثبات  تهيه كالای عمومی می دانست.  برای  راه حل ممكن  تنها  را  يا حكمرانی مطلق خيرخواهانه 
هژمونيك نظريه ای رئاليستی قلمداد می شود كه با استفاده از قابليت ها و اهرم های هژمون، آزادی 
در تجارت بين الملل را تحليل می كند. استفن كراسنر و رابرت گيلپين مهمترين كسانی هستند كه 
رويكرد رئاليستی ثبات هژمونيك را مطرح ساختند و بر اين عقيده هستند كه قدرت هژمونيك در 
تلاش برای كسب قدرت، ثروت و امنيت به روابط بين المللی اقتصادی ساختار می بخشد )قنبرلو، 
1385: 138(. هرچند مفاهيم اين نظريه به شيوه های مختلف از سه مكتب اصلی اقتصاد بين الملل، 
يعنی رئاليسم، ليبراليسم و ماركسيسم تاثير پذيرفته است؛ اما در ادبيات اقتصاد سياسی بين الملل، 

ثبات هژمونيك در اصل نظريه ای رئاليستی تلقی می شود )شيرخانی و قنبرلو، 1387: 168(.
رابرت كوهن برخورداری از چند قابليت را لازمه قدرت هژمون می داند، از بعد اقتصادی هژمون 
بايد بر مواد خام به ويژه مواد خام استراتژيك، مثل نفت تسلط داشته باشد به علاوه ايفای نقش هژمون 
را مستلزم برخورداری قدرت هژمون از توان بالای نظامی می داند درواقع توان نظامی حربه ای ضروری 
برای هژمون است كه آن نيز در جهت كنترل بر منابع انرژی می تواند حايز اهميت باشد )جلالی، 
1388: 58 – 62(. استرنج معتقد است از جمله ساختارهايی كه برتری مادی هژمون را تامين می كند 
و باعث تثبيت جايگاه كشور به عنوان هژمون می شود ساختار انرژی است. انرژی در شكل گيری، احيا 
و تقويت جايگاه يك كشور به عنوان هژمون نقش كليدی دارد با توجه به نياز روزافزون كشورها به 
منابع انرژی به خصوص نفت انرژی جايگاه ويژه ای پيدا كرده است. )آجيلی، 1394: 25(. بروملی از 
انرژی پرداخته است. او  جمله انديشمندانی است كه برای توضيح سيستم هژمونی به نقش منابع 
مباحث اساسی خود را در كتاب نفت و هژمونی ايالات متحده بيان كرده است. او معتقد است هرچند 
باعث  )اوپك(  نفت  پوشش سازمان كشورهای صادركننده  در  نفت  توليدكننده  اقدامات كشورهای 
كاهش وابستگی ايالات متحده و غرب به اين منبع شده است؛ اما ويژگی هژمونی ايالات متحده و نقش 
استراتژيك و اقتصادی منابع انرژی خاورميانه و موقعيت ممتاز دلار در بازار جهانی همچنان نقش اين 
منطقه را برای استفاده از مزايای نفتی اين منطقه به نفع هژمونی آمريكا و متحدانش حفظ كرده است 
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)قنبرلو، 1389: 60- 27(. او به دليل پيوند منابع انرژی با ساختار هژمونی آمريكا از منابع انرژی به عنوان 
كالايی استراتژيك در روابط قدرت ياد می كند. از اين رو مداخله و كنترل بر جريان انرژی و از جمله نفت 
از آنجا برمی خيزد كه موضوع اقتصاد اين كشور با امنيت آن درآميخته است. از اين رو كنترل بر نفت 
مناطق مهم و حياتی جهان و از همه مهمتر خاورميانه مركز ثقل سلطه اقتصادی ايالات متحده آمريكا 
به عنوان هژمون محسوب می شود )بروملی، 2005: 244(. بروملی و استرنج از جمله انديشمندانی 
هستند كه به بازسازی و احيای قدرت هژمون خوش بين هستند و در اين احيا و بازسازی، نقش منابع 

انرژی را قابل توجه می دانند )آجيلی، 1394: 16(.
تامين  و  نفت  بازار جهانی  در  هژمونی خود  برای حفظ  ايالات متحده  تاريخی  تجربه  لحاظ  به 
امنيت انرژی موردنظر خود در اين حوزه، راهبردهايی همچون تسلط بر منابع انرژی خليج فارس 
و تضمين عرضه باثبات نفت از اين منطقه را به عنوان بزرگ ترين منبع ذخيره انرژی جهان دنبال 
كرده است. از اين منظر می توان گفت الزامات مرتبط با امنيت انرژی از بعد ساختار قدرت بين المللی 
لزوما با الزامات مرتبط با امنيت انرژی از منظر داخلی برای ايالات متحده ماهيت يكسانی ندارد كه 

در تحليل فرضيه به اين موضوع به تفصيل پرداخته خواهد شد.

دو. تحليل فرضيه
2-1. تاثير توليد نفت شيل بر ابعاد مختلف امنيت انرژی آمريكا از بعد داخلی

همان گونه كه در رويكرد نظری مقاله توضيح داده شد، امنيت انرژی از بعد داخلی بيشتر بر پايه 
الزامات اقتصادی است. برای سنجش ابعاد متفاوت اثر توليد نفت شيل بر امنيت انرژی داخلی آمريكا 
می توان شاخص هايی را بكار برد كه هركدام، يكی از ابعاد چهارگانه امنيت انرژی را نشان می دهند. 
طی سال های اخير تلاش هايی برای ساختن شاخص هايی برای امنيت انرژی صورت گرفته است. در 
مورد تحليل در حوزه انرژی، برآورد منابع تا حدودی می تواند بعد اول امنيت انرژی، يعنی فراهم 
بودن را بازتاب دهد. شاخص هايی مثل تنوع عرضه كنندگان و وابستگی به واردات، بعد در دسترس 
بودن را مورد ارزيابی قرار می دهد. همچنين با استفاده از شاخص بهای نفت می توان بعد قابل خريد 
بودن  قابل  قبول  بعد  نيز  كربن  بدون  از شاخص سهم سوخت های  استفاده  با  و  را سنجيد  بودن 
امنيت انرژی را می توان بررسی كرد كه در ادامه، با كاربرد هر يك از اين شاخص ها و با بهره گيری 



فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و ششم، شماره دوم، تابستان 1398 

97خاورمیانه

از داده های موجود، تاثير توليد نفت شيل بر ابعاد چهارگانه امنيت انرژی ايالات متحده موردبررسی 
قرار می گيرد.

2-1-1. بعد فراهم بودن انرژی1
تعريفی كه مركز پژوهش های انرژی آسيا – اقيانوس آرام برای فراهم بودن ارايه می كند؛ حول 
به  است  مربوط  اين شاخص  است.  متمركز  انرژی هسته ای  و  فسيلی(  ديگر سوخت های  )و  نفت 
فراهم بودن عملی منابع انرژی كه شاخص بسيار مهمی است، از همين رو منابع موجود را شاخص 
مستقيمی برای امنيت انرژی بكار می برند )سوواكول، 1391: 628(. توليد از منابع غيرمتعارف به 
دليل فراوانی اين منابع در جهان در بلندمدت می تواند ذخاير مورداستفاده در جهان را افزايش دهد 
و باعث افزايش امنيت انرژی از بعد بين المللی شود. به علاوه به دليل چشم گير بودن اين ذخاير در 

ايالات متحده می تواند برآورد منابع اين كشور را نيز افزايش دهد.
جدول 2-منابع نفت شيل در جهان            جدول 1-منابع گاز شيل در جهان 

گاز شيلكشور
)تريليون فوت مكعب(

1115چين1
802آرژانتين2
707الجزاير3
665آمريكا4
573كانادا5
545مكزيك6
437استراليا7
390آفريقای جنوبی8
285روسيه9
245برزيل10

Source: Energy Information Administration, Today in Energy, January 2/20014.

بيش از نيمی از منابع نفت شيل كه خارج از ايالات متحده شناسايی شده در چهار كشور روسيه، 
چين، آرژانتين و ليبی قرار دارد. درحالی كه بيش از نيمی از منابع شيل گازی متمركز غير از آمريكا 
1. Availability.

نفت شيلكشور
)ميليارد بشكه(

75روسيه1
58آمريكا2
32چين3
27آرژانتين4
26ليبی5
18استراليا6
13ونزوئلا7
13مكزيك8
9پاكستان9
9كانادا10
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در پنج كشور چين، آرژانتين، الجزاير، كانادا و مكزيك است. ايالات متحده آمريكا رتبه دوم پس از 
روسيه دارای منابع نفت شيل و پس از الجزاير در رتبه چهارم منابع گاز شيل واقع  شده است.

جدول 3- منابع نفت و گاز شيل در جهان كه ازلحاظ فنی قابل بازيابی است

نفت
)ميليارد بشكه(

گاز
)تريليون فوت مكعب(

بيرون از ايالات متحده

2876634نفت و گاز شيل

284713817غير شيل

313420451جمع كل

48%10%درصد افزايش كل منابع توسط منابع نفت و گاز شيل

32%9%سهم منابع شيل از كل منابع

در ايالات متحده

58665نفت و گاز شيل

1641766غير شيل

2232431جمع كل

38%35%درصد افزايش كل منابع توسط منابع نفت و گاز شيل
27%26%سهم منابع شيل از كل منابع

در كل جهان

3457299نفت و گاز شيل

301215583غير شيل

335722882جمع كل

47%11%درصد افزايش كل منابع توسط منابع نفت و گاز شيل

32%10%سهم منابع شيل از كل منابع

Source: Energy Information Administration, Today in Energy, JANUARY 2/2014.

با احتساب آمريكا در نظر بگيريم 345 ميليارد و  اگر بخواهيم منابع نفت شيل كل جهان را 
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ميزان منابع غير شيل در حدود 3012 ميليارد بشكه است. اين مقدار از نفت شيل10 درصد از 
نفت جهان است و ميزان برآورد منابع انرژی جهان را 11 درصد افزايش می دهد. در مورد منابع گاز 
غيرمتعارف نيز می توان گفت اين ميزان گاز غيرمتعارف 47 درصد منابع گاز جهان را افزايش داده 
و خود به تنهايی 32 درصد گاز جهان را تشكيل می دهد. با عنايت به داده های جدول می توان گفت 
منابع نفت و گاز شيل ايالات متحده به اندازه ای هست كه از منظر شاخص فراهم بودن امنيت انرژی 
اين كشور را تقويت كند؛ چراكه اين منابع در حوزه نفت 10 درصد و در حوزه گاز 48 درصد منابع 

انرژی قابل استحصال اين كشور را افزايش داده است.
 2-1-2. بعد در دسترس بودن1

توصيفی كه مركز پژوهش های انرژی آسيا – اقيانوس آرام از در دسترس بودن ارايه می كند، ناظر 
بر ميزان دسترسی يافتن به منابع انرژی است. جدای از فراهم بودن منابع انرژی، توانايی دسترسی 
به اين منابع يكی از چالش های عمده در زمينه تضمين عرضه  انرژی برای برآورده ساختن رشد 
تقاضای انرژی در آينده است. موانع موجود در راه دسترسی به منابع انرژی شامل عوامل اقتصادی، 
سياسی و فناوری است. در دسترس بودن، اشاره به اين موضوع دارد كه با چه سهولتی می توان به 

ذخاير قطعی انرژی برای عرضه به بازار تكيه كرد )سوواكل،1391: 759(.
بر طبق نظر كشورهای بزرگ وارد كننده  انرژی كه اكثر آنها كشورهای غربی هستند، بيشتر 
به ويژه در خاورميانه و همچنين  بسيار بی ثبات  ذخاير شناخته  شده  نفت جهان در چند كشور 
اين  تمركزی  چنين  كه  دارند  عقيده  آنها  دارد.  قرار  ونزوئلا  و  نيجريه  روسيه،  مثل  كشورهايی 
وسوسه را برای حكومت های اين كشورها ايجاد كرده است كه از كنترل خود بر اين منابع برای 
پيشبرد مقاصد سياسی استفاده كنند. به نظر آنها عرضه كنندگان و انتقال دهندگان از وابستگی 
ديگران به نفع خود استفاده می كنند )جهرمی، رضايی صدرآبادی، 1389(. اين شرايط را می توان 
زير  نمودار  در  دانست.  اين صنعت  بودن  انحصاری  تا حدودی  و  منابع  كميابی  دليل  به  بيشتر 
نشان داده شده  تا سال 2040  آنها  توليد  و ميزان  منابع شيل  از  توليدكننده  برتر  چهار كشور 

است.

1. Accessibility.
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نمودار 1- توليد امروز و آتی نفت شيل در جهان

source:U.S.Energe Information Administration, Today in Energy, AUGUST 12/ 2016.

همان طور كه ديده می شود بيشترين توليد از اين منابع در كشورهای پيشرفته و باثبات صورت 
از آن به صورت چشم گير  اما بهره برداری  گرفته، هرچند اين منابع در سرتاسر جهان وجود دارد؛ 
در آمريكای شمالی اتفاق افتاده است. با وجود اينكه پيشرفت در تكنولوژی و هزينه  بالای استفاده 
كه  بود  امر دخيل  اين  در  نيز  ديگری  فاكتورهای  اما  است؛  داشته  تاثير  آمريكا  در  ذخاير  اين  از 
اين فاكتورها عبارت اند از: بخش خدمات قوی و رقابتی، دسترسی به زمين با استفاده از مالكيت 
خصوصی، بازارها و شرايط نظارتی مطلوب كه در حال حاضر آمريكا و كانادا در صدر كشورهايی 
 B.P Energe( هستند كه توانسته اند مجموع اين فاكتورها را برای حمايت از رشد توليد تركيب كنند
outlook 2030, Report 2016(.  علاوه بر اين كشورها، كشورهای با شرايط صنعتی شبيه به شمال 

آمريكا، يعنی استراليا و انگلستان نيز اين پتانسيل را دارند كه در ميان كشورهای بعدی با توليد 
به عبارت  )EIA Annual Energy Outlook, 2016(؛  باشند  داشته  قرار  نفت شيل  قابل  دوام  تجاری 
به  از كشوهای درحال توسعه  را  انرژی  توليد  ژئوپليتيك  منابع غيرمتعارف می تواند  از  توليد   ديگر 
كشورهای توسعه يافته تغيير دهد. به علاوه تقاضا برای نفت در سال 2030، 36 درصد بالاتر از سال 
2011 می باشد. اين افزايش تقاضا عمدتا از سوی كشورهای غير OECD1 )به ويژه اقتصادهای در 
1. Organisation for Economic Co-operation and Development.
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ارزان در  حال ظهور هند و چين( است. همچنين خاورميانه نيز كه بزرگ ترين توليدكننده  نفت 
جهان محسوب می شود؛ بر طبق پيش بينی ها تا سال 2020 دومين مصرف كننده گاز در جهان و تا 
سال 2035 سومين مصرف كننده نفت جهان می گردد. اين افزايش مصرف به دليل رشد جمعيت در 
اين كشورها و توسعه  صنعتی در آنها است. اين امر باعث برهم خوردن توازن بازار عرضه می شود. با 
توليد از منابع شيل اين توازن دوباره در بازار برقرار می شود. البته اين موضوع در حوزه  امنيت انرژی 
بين المللی مطرح می شود؛ اما می تواند بر امنيت انرژی ملی ايالات متحده نيز تاثير داشته باشد و آن 

.)B.P Energy Outlook 2030, Report 2016( را تحت تاثير قرار دهد
سنجه های وابستگی به واردات نيز از جمله رايج ترين شاخص های امنيت انرژی هستند. غالبا 
وابستگی به واردات را با توجه به مصرف نفت بيان می كنند. ازلحاظ امنيت انرژی ظاهرا عملی ترين 
روش اين است كه نگاهمان را متوجه واردات خالص كنيم )سوواكول، 1391: 630(. گزارش اداره 
اطلاع رسانی انرژی آمريكا از توليد نفت اين كشور حاكی از آن است كه متوسط مجموع توليد نفت 
متعارف و غيرمتعارف اين كشور در سال 2017 در حدود 9/3 ميليون بشكه در روز بوده است. اين 
آژانس پيش بينی كرده است كه متوسط توليد نفت آمريكا در سال 2018، به 10/7 ميليون بشكه 
 US Energy( خواهد رسيد كه اين رقم از كل توليد نفت آمريكا در سال 1970 فراتر خواهد رفت

.)Information Administration, Short-Term Energy Outlook Report,March 2018

طبيعی است كه استمرار توليد از منابع نفت شيل در بازار و پيش بينی افزايش توليد از محل اين 
منابع به معنای كاهش وابستگی ايالات متحده به واردات نفت است. با توجه به اينكه اكنون بيش 
از نيمی از نفت توليد شده در آمريكا از محل نفت شيل صورت می گيرد و اين امر به تامين سهم 
بيشتری از نياز حدود 18 ميليون بشكه ای مصرف نفت اين كشور كمك كرده است، می توان نتيجه 
از منظر كاهش وابستگی به واردات  ايالات متحده را  انرژی  گرفت توليد نفت شيل ضريب امنيت 

بهبود بخشيده است.
2-1-3. بعد قابل خريد بودن1

قيمت های  به  محدود  بودن  قابل خريد  از  آرام  اقيانوس  آسيا  انرژی  پژوهش های  مركز  تعريف 
سوخت و هزينه های زيرساخت هاست )سوواكول، 1391: 759(. در اين بعد صرفا به هزينه هايی كه 
1. Affordability.
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به طور مستقيم مربوط به روند استخراج يا به طور غيرمستقيم مربوط به زير سوخت های لازم برای 
تبديل و احتمالا انتقال انرژی برای مصرف كه شامل هر دو نوع هزينه های عملياتی و سرمايه ای 
می باشد اشاره می كند. درواقع در اين بعد به بهای هر واحد انرژی پرداخته می شود؛ بنابراين در 
انرژی  باعرضه  ماليات های ملازم  يا  به مسايل زيست محيطی  نگاهی  بودن هيچ  قابل  خريد  معيار 
نمی شود )سوواكل، 1391:772 -771(؛ اما در مورد منابع غيرمتعارف اگر هزينه  تاثيرات و مخاطرات 
زيست محيطی كه اين منابع ايجاد می كنند را مدنظر قرار دهيم، قيمت اين منابع بسيار گران تر از 

هزينه هايی است كه صرفا برای زيرساخت ها و اكتشاف و استخراج از اين منابع صرف می شود.
نقش  می تواند  قيمت  ثبات  و  است  قيمت  نوسانات  می شود،  اقتصاد  ديدن  آسيب  باعث  آنچه 
موثری در رشد اقتصادی داشته باشد با توجه به نمودار زير كه توليد از منابع نفت و گاز شيل را 
در پنج وضعيت بررسی كرده و متغيرهای قيمت و پيشرفت تكنولوژی و ميزان منابع را در صورت 
زياد و كم شدن مورد مطالعه قرار داده، همان طور كه ديده می شود قيمت تاثير مهمی برافزايش و 

يا كاهش توليد از اين منابع شيل می شود.

نمودار 2- سناريوهای توليد نفت شيل با توجه به متغير قيمت نفت در بازار

 Source: Energy Information Administration, Today in Energy, August 22/2016.
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يكی از ويژگی های توليد از منابع نفت شيل اين است كه اين صنعت حساسيت بالايی به بهای 
نفت در بازار دارد و ميزان توليدات آن بر اساس آنچه تاكنون تجربه  شده، با نوسان بهای نفت در 
بازار دچار نوسان می گردد. با افزايش قيمت نفت، توليد اين منابع به دليل افزايش سرمايه گذاری 
در اين صنعت و سوددهی، با وجود هزينه های بالا، افزايش می يابد و با كاهش قيمت، توليد از اين 
منابع ديگر مقرون به صرفه نيست. با انفجار قيمت نفت و رسيدن به 60 دلار در سال 2005، 90 
دلار در سال 2007 و 147 دلار در سال 2008 رويای استخراج  چنين منابعی به وقوع پيوست 
و اين حقيقت را ثابت كرد كه عرضه اين كالا به قيمت آن بستگی دارد، هرچه قيمت بالاتر رود، 
عرضه آن هم بيشتر و به صرفه تر می شود. نكته موجود در اين فرايند آن است كه در زمان افزايش 
باعث كنترل  افزايش می يابد كه خود  و درنتيجه عرضه  افزايش  يافته  منابع  اين  از  توليد  قيمت، 
قيمت می شود و با كاهش قيمت، توليد از اين منابع نيز كاهش می يابد درنتيجه باعث كاهش عرضه 

و بهبود قيمت ها می شود.
 هرچند بنابرتعريف مركز پژوهش های انرژی آسيا اقيانوس آرام توليد منابع شيل را نمی توان 
باعث ارتقای بعد قابل خريد بودن دانست؛ از لحاظ تعادلی كه در بازار در زمان های نوسان قيمت 
ايجاد می كند و از لحاظ جلوگيری از رشد و يا افت فزاينده  قيمت حايز اهميت است. می توان اين 
سازوكار را به عنوان اهرمی در جهت ثبات قيمت خصوصا برای اقتصادهای بزرگی مثل آمريكا و 
چين دانست. البته روشن است كه عوامل متعددی قيمت انرژی را تعيين می كند و عرضه منابع 
نفت و گاز شيل تنها يكی از اين عوامل است؛ بنابراين از منظر بعد قابل  قبول بودن می توان به اين 
نكته پرداخت كه نفت شيل در اين زمينه ويژگی دوگانه ای دارد: به اين صورت كه از يك طرف به 
 واسطه توليد نفت شيل در مقايسه با توليد از محل ذخاير متعارف نفت پرهزينه تر است، از منظر 
صرف قيمت و مقايسه آن با توليد از محل ذخاير متعارف، توليد نفت شيل را از منظر قابل خريد 
انرژی ايالات متحده كمك نمی كند؛ اما اگر در موضوع قابل  خريد بودن موضوع ثبات  به امنيت 
رشد  در  بسزايی  تاثير  انرژی  قيمت  ثبات  كه  آنجا  از  گفت  می توان  دهيم  قرار  مدنظر  را  قيمت 
اقتصادی دارد بنابراين فارغ از بالا يا پايين بودن قيمت انرژی، توليد نفت شيل از اين منظر به 
ايالات متحده را  انرژی  امنيت  بازار كمك می كند و می تواند ضريب  ثبات جهانی قيمت نفت در 

بالا برد.
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2-1-4.  قابل  قبول بودن1
مركز پژوهش های انرژی آسيا اقيانوس آرام قابل  قبول بودن را ناظر بر مسايل زيست محيطی 

مربوط به زغال سنگ، انرژی هسته ای و سوخت های نامتعارف می داند )سوواكل، 1391: 761(.
به طوركلی چهار بعد امنيت انرژی علاوه بر اينكه در هم متداخل و به هم وابسته هستند؛ اما 
در جهتی نيز می توان آنها را دارای تعارض دانست؛ چنانچه گاه بهبود در يك بعد و شاخص باعث 
افت شاخص ديگر می شود؛ به عنوان  مثال توجه به بعد زيست محيطی می تواند باعث افزايش قيمت 
و كاهش ميزان قابل خريد بودن گردد. توليد از منابع غيرمتعارف در اين بعد اصلا قابل دفاع نيست 
و دارای مخاطرات زيست محيطی فراوانی می باشد. علاوه بر اين كه توليد از اين منابع شاخص سهم 
سوخت های بی كربن را كاهش نمی دهد، بلكه روش های استخراج از اين منابع نيز خود چالش هايی 
را برای محيط زيست ايجاد می كند. هرچند سعی شده تا از اين مخاطرات كاسته شود؛ اما هر يك 
از روش های فنی استخراج آسيب های زيست محيطی خاصی دارد. ابتدايی ترين فناوری استخراج، 
از اين منابع تحت فشار و حرارت بالا قرار دادن سنگ های مخزن حامل اين منابع است؛ اين روش 
به دليل از بين رفتن سنگ های مخزن، مشكلات زيست محيطی ناشی از توليد از اين منبع را به 

طبيعت تحميل می كند.
مطالعات حاكی از آن است كه روش شكست هيدروليك2 كه در استخراج نفت شيل بكار می رود، 
می تواند زمينه آلوده كردن آب های زيرزمينی و زمين های محل استخراج را با مواد شيميايی كه 
در اين روش بكار می رود، فراهم كند. همچنين احتمال نشت گاز به داخل سفره های آب زيرزمينی 
كاملا مطرح است. سوراخ كردن زمين برای حفر شمار زيادی چاه نيز می تواند زمينه بروز زلزله را 
در منطقه تقويت كند )Blas, 2012: 59(. مشكل زيست محيطی ديگر اين است كه اين روش توليد، 
به ميزان زيادی آب نياز دارد و در شرايط كمبود منابع آب در كشورهايی همچون ايالات متحده، 
توجيه زيست محيطی اين روش استخراج انرژی دشوار است. تخمين زده شده است كه هر چاه نفت 

.)Rubin, 2012( شيل فعال به 4 تا 5 ميليون گالن آب نياز دارد
به ميزان  آنها  از  مايع شكافنده شناسايی گرديده كه خيلی  ماده شيميايی در  دست كم 750 

1. Acceptability.
2. Hydraulic Fracturing.
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زيادی سمی محسوب می شود. اين مواد شيميايی و فرآيندهای خطرناك صنعتی، سلامت ساكنان 
و كارگران را به خطر می اندازند )نعيمی،1394(. آبی كه در مرحله شكست هيدروليك مورداستفاده 
قرار می گيرد اغلب آلوده به مواد راديواكتيو، فلزات سنگين، مواد معدنی و نمك است و به سرمايه و 
انرژی هنگفتی برای تصفيه نياز دارد. به همين علت آب مستحصل را با تزريق در چاه های پسماند، 
دور می ريزند؛ چراكه حمل و دفع اين گونه آب ها به نوبه خود ريسك نشت و آلوده كردن خاك و 

سفره های زيرزمينی را در بردارد )هزاوه ای، مقدسی، 1387: 39 -34(.
2-2. تاثير نفت شيل بر امنيت انرژی ايالات متحده از بعد ساختار قدرت بين المللی

2-2-1. استراتژی های نفتی آمريكا با توجه به الزامات هژمونيك
همان طور كه در قسمت مبانی نظری مقاله مطرح شد الزامات امنيت انرژی موردنظر ايالات متحده، 
لزوما با الزامات امنيت انرژی اين كشور در بعد داخلی هم راستا نيست. الزامات تامين امنيت انرژی در اين 
حوزه به لحاظ تاريخی، بيشتر به معادلات ژئوپليتيكی قدرت در خاورميانه و نقش ايالات متحده در اين 
زمينه بستگی داشته است. بر اساس نظريه ثبات هژمونيك يك دولت برای تبديل  شدن به يك قدرت 
هژمون نيازمند توانمندی های مادی است. توانمندی های مادی را می توان از بعد اقتصادی و نظامی 
موردتوجه قرارداد كه ايالات متحده در مقايسه با ساير رقبا در موقعيتی كاملا برتر قرار دارد. مهمترين 
عامل اين برتری را می توان كنترل بر منابع انرژی جهان دانست )جلالی، 1388: 58(. به علاوه تداوم اين 
برتری نيز درگرو كنترل بر منابع انرژی جهان است. به گفته سيمون بروملی ميزان هژمونی آمريكا را 
می توان از ميزان كنترل آن بر نفت جهان سنجيد )بروملی، 1991: 3(. هاروی نيز در كتاب خود تحت 
عنوان امپرياليسم جديد، جايگاه نفت در اقتصاد جهانی و به تبع آن هژمونی ايالات متحده را چنين بيان 
می كند كه هر كس بر نفت جهان كنترل داشته باشد اقتصاد جهانی را حداقل برای آينده ای نزديك 
كنترل كرده است )هاروی، 2003: 19(؛ بنابراين ايالات متحده همواره در پی تبيين استراتژی هايی بوده 
كه بتواند با استفاده از آن جايگاه خود را به عنوان يك هژمون حفظ و تداوم بخشد. اين استراتژی ها را 

می توان در ذيل چهار عنوان مطرح كرد؛ كه در ادامه به شرح و بسط آنها خواهيم پرداخت.

اعمال سلطه بر منابع نفت خليج فارس
باوجوداينكه بيش از دوسوم نفت جهان در خاورميانه قرار دارد؛ ولی سهم آن در تامين نيازهای 
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اين  به  ايالات متحده  حال  اين   با  است.  پايين  بسيار  غربی  نيمكره  با  مقايسه  در  آمريكا  وارداتی 
منطقه توجه ويژه ای دارد و درصدد كنترل بر منابع نفتی اين منطقه است )قنبرلو، 1389: 227(. 
استراتژی جلوگيری از تسلط رقبا بر منابع انرژی اين منطقه با آغاز جنگ سرد در دستور كار دستگاه 
سياست خارجی آمريكا قرار گرفت. تاريخ خاورميانه بعد از جنگ جهانی دوم همواره حكايت از اين 
سلطه طلبی دارد. حساسيت ايالات متحده نسبت به حضور نيروهای شوروی در شمال ايران بعد از 
تهاجم  و عربستان در صورت  نفتی خليج فارس  منابع  انفجار  بر  مبنی  جنگ جهانی دوم، طرحی 
شوروی، برقراری نظم دلخواه خود با سياست دو ستونی نيكسون، افزايش حضور نيروهای نظامی 
خود در اين منطقه بعد از انقلاب ايران، درواقع تحمل اين هزينه های گزاف را می توان به دليل حفظ 
موقعيت هژمون ايالات متحده در تسلط بر بزرگ ترين منابع نفتی دانست، نه صرفا نياز مادی اين 

كشور به نفت )ميرترابی، 1391: 214(.

حفظ جريان باثبات نفت
با توجه به نقش منابع انرژی در اقتصاد جهانی تغيير عرضه يا وقفه در آن می تواند بر اقتصاد كشورها 
تاثير بسزايی داشته باشد؛ بنابراين در صورت وقوع بحرانی دامنه دار در جريان انتقال انرژی به غرب، به 
اقتصاد جهانی لطمه وارد می شود و جايگاه برتر ايالات متحده با مخاطره روبه رو می شود؛ بنابراين استمرار 
عرضه انرژی برای نظام سرمايه داری به رهبری آمريكا امری حياتی است. می توان نتيجه گرفت آمريكا 
به عنوان رهبر اقتصاد جهانی مسئوليت تضمين جريان انرژی به منظور استمرار بخشی به هژمونی خود و 
حفظ جريان انرژی برای تداوم رشد اقتصادی متحدان خود را بر عهده دارد )ميرترابی،1391: 33-34(. 
از اين منظر می توان بعد ديگری از امنيت انرژی ايالات متحده را در پيوند هميشگی با امنيت انرژی 
ساير كشورها مورد ارزيابی قرارداد؛ زيرا دولت هژمون هرگز نمی تواند پروژه امنيت انرژی خود را صرفا در 
چارچوب نيازهای ملی خود تعريف كند. در شرايط كنونی از ابزارها و لوازم اساسی دولت هژمون تامين 

امنيت و حفظ ثبات جريان انرژی در عرصه بين الملل است )قنبرلو، 1389: 235(.
ساختار  بعد  از  آمريكا  انرژی  امنيت  الزامات  بر  شيل  نفت  توليد  محدود  تاثير   .2-2-2

قدرت بين المللی
با عنايت به تفكيكی كه ميان دو حوزه امنيت انرژی در بعد داخلی و امنيت انرژی از بعد ساختار 



فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و ششم، شماره دوم، تابستان 1398 

107خاورمیانه

راستای  در  عموما  شيل  نفت  توليد  آثار  گرفت،  نتيجه  می توان  می شد  مطرح  بين المللی  قدرت 
استراتژی  به طوركلی  است.  ارزيابی  و  قابل بررسی  ايالات متحده  داخلی  انرژی  امنيت  شاخص های 
انرژی  امنيت  جهت  در  آمريكا  راهبردی  سياست  اولين  داخلی  منابع  از  توليد  تقويت  و  توسعه 
محسوب می شود و سابقه  آن را می توان به دستور پرزيدنت وارن هاردين در سال 1923 مبنی بر 
بهره برداری از 23 هكتار از زمين های آلاسكا در جهت استخراج نفت دانست )راتلج، 1385: 140(. 
مجاز  را  آلاسكا  زمين های  از  ديگر  هكتار  ميليون  بيست  از  بهره برداری   1957 سال  در  آيزنهاور 
اعلام كرد؛ اما در سال 1960 فردسيتون وزير كشور دولت آيزنهاور 8/9 ميليون هكتار از دشت ها 
و كوه های ساحلی در شمال شرق آلاسكا را جزء پناهگاه حيات وحش قطب شمال اعلام كرد. 7 
سال بعد ميدان نفتی عظيمی در خليج پرودهو كشف شد. اين ميدان نفتی بزرگ ترين ميدانی بود 
كه تا آن زمان كشف  شده بود؛ اما در سال 1967 نشت نفت در كاليفرنيا رخ داد. اين امر باعث 
قوت گرفتن نهضت حمايت از محيط زيست در ايالات متحده شد. اين نهضت مخالف توسعه  ميادين 
نفتی در شمال آلاسكا بود؛ اما در  سال های 1973 و 1374 به دليل بحران نفتی شركت های نفتی 
در سال  اما  قراردادند؛  كار خود  در دستور  را  آلاسكا  ميادين  توسعه  و  مغتنم شمرده  را  موقعيت 
1980 قانون حمايت از زمين های ملی آلاسكا تصويب شد. وسعت منطقه  ملی آلاسكا دو برابر شد؛ 
اما بعد از حملات تروريستی يازده سپتامبر دولت بوش به منظور تامين امنيت انرژی توسعه  ميادين 
نفتی آلاسكا را در دستور كار خود قرار داد كه با مخالفت طرفداران محيط زيست روبه رو شد. اين 
مخالفت ها باعث افزايش هزينه های اكتشافات در اين نواحی شد و شركت های نفتی به دليل اين 

افزايش هزينه ها از اين پروژه كناره گيری كردند )راتلج، 1385: 169- 142(.
در سال  كه  آب عميق  منابع  از  اكتشاف  و  تكنولوژی  پيشرفت  با  كه  داخلی  منابع  در  توسعه 
2000 در خليج مكزيك انجام گرفت نقطه عطفی بود؛ اما پيشرفت تكنولوژی و هزينه ها و مسايل 
زيست محيطی تاثير بسزايی درروند ادامه  توليد از اين منابع دارد )بهجت،1393: 70- 66(. در مورد 
توليد نفت شيل كه در راستای توسعه  بهره برداری از منابع داخلی نفت صورت گرفته است، می توان 
گفت اين نوع نفت در سال 1910 شناخته شد و سياست های بهره برداری از آن در مقاطع مختلف 
با  اما  شامل جنگ جهانی دوم، جنگ كره و در طول تحريم نفتی در 1970 مدنظر قرار گرفت؛ 
پايين آمدن قيمت در دهه های بعد و به دليل مقرون به صرفه نبودن از نظر اقتصادی و مشكلات 
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زيست محيطی، كنار گذاشته شد )زو، 1394: 25(.
ميزان بالای ذخاير غيرمتعارف در ايالات متحده و همچنين افزايش قيمت نفت در مهر و موم های 
به  اقبال  علت  شد.  غيرمتعارف  منابع  از  بهره برداری  در  سرمايه گذاری  ميزان  افزايش  اخير سبب 
توليد اين نوع نفت را می توان كاهش ذخاير متعارف جهان باوجود افزايش تقاضا و دشواری فزاينده 
در اكتشافات جهانی نفت و گاز متعارف دانست. در مهر و موم های اخير ميادين زيادی از نفت و 
از متوسط كمتر است. اين ميادين جديد كشف شده بيشتر در  اندازه  آن  اما  گاز كشف شده است 
مناطق سطحی سخت و پيچيده مثل اقيانوس ها، بيابان ها، جنگل ها و مرداب ها بوده كه اكتشاف 
را مشكل تر می كند )زو، 1394: 63(. با نگاهی به تاريخ بهره برداری از منابع داخلی ايالات متحده 
می توان دريافت كه بهره برداری از اين منابع صرفا در شرايط خاص و به منظور برقراری تعادل بين 
عرضه كنندگان و مصرف كنندگان و بنا بر نظر نخبگان سياسی مختلف صورت گرفته است. چنانچه 
در مورد بهره برداری از منابع آلاسكا به خوبی مشهود است؛ بنابراين بهره برداری از منابع غيرمتعارف 
را نيز به دليل مخاطرات زيست محيطی نمی توان به عنوان يك منبع دايمی و مستمر دانست. برای 
تعيين جايگاه اين منابع آن را می توان صرفا در امتداد تلاش ايالات متحده برای تقويت توليد داخلی 
به عنوان يكی از استراتژی های نفتی اين كشور دانست. بدون آنكه ساير استراتژی ها اهميت خود را 

از دست بدهند.

نتيجه گيری
 در  سال های قبل از 2007، كمتر سياست گذار نفتی به ويژه در كشورهای توليدكننده نفت به 
و  ايالات متحده  موردنياز  انرژی  تامين كننده   مهم  منبع  و  بازيابی  قابل  منابع  به عنوان  منابع شيل 
منابع  به ويژه  و  منابع خارجی  اكثر تحليل ها  حتی ساير كشورهای مصرف كننده توجه داشت. در 
خليج فارس موردتوجه واقع می شد. آنان با توجه به نياز رو به گسترش ايالات متحده به منابع انرژی، 
نمی دانستند؛  امكان پذير  منابع خليج فارس  به  بدون دسترسی  را  اين كشور  تامين مصرف داخلی 
اما بعد از افزايش قيمت نفت در سال های 2008 و 2009 كه منجر به سرمايه گذاری بی سابقه ای 
در صنعت شيل شد، پيشرفت تكنولوژی نيز به كمك اين صنعت آمد و توليد از اين منابع به طور 
چشم گيری افزايش يافت. به طوری كه توليد نفت ايالات متحده را به 10 درصد از توليد جهان در 
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سال 2015 رساند. رسانه های كشورهای مصرف كننده با هياهوی بسيار از اين افزايش توليد با عنوان 
انقلابی در صنعت انرژی ياد كردند و اين پديده را با عنوان انقلاب شيل معرفی نمودند.

استراتژی كشورهای مصرف كننده و به ويژه ايالات متحده را می توان برجسته نشان دادن توليد 
از اين منابع و القای نقش بسيار مهم آن در تامين امنيت انرژی آمريكا دانست كه اين مورد در 
آمار و ارقام رسمی سازمان انرژی آمريكا و ديگر آمارهای رسمی سازمان های مرتبط به خوبی نمايان 
است. به علاوه شماری از تحليل گران اين منبع را جايگزين منابع خليج فارس عنوان می كنند و در 
افول می دانند )زيباكلام و عرب  تحليل های خود نقش منابع اوپك و به ويژه خليج فارس را رو به 
عامری،1393: 193-173(؛ اما آنچه قابل ملاحظه است و در تحليل ها بايد به آن توجه داشت آن 
است كه امنيت انرژی ايالات متحده به عنوان يك هژمون دارای دو بعد داخلی و بين المللی است. 
در بعد داخلی كه صرفا شاخص های اقتصادی مطرح است و به ابعاد چهارگانه امنيت انرژی يعنی: 
فراهم بودن، قابل دسترس بودن، قابل خريد بودن، قابل قبول بودن پرداخته می شود. در اين مورد 
بهره برداری از منابع غيرمتعارف شيل، با توجه به بررسی های انجام  شده تنها در دو شاخص فراهم 
بودن و در دسترس بودن ضريب امنيت انرژی آمريكا را بالا می برد؛ اما در شاخص های مربوط به 

قيمت و محيط زيست با مخاطراتی جدی مواجه است.
پرسش مهم اين است كه توليد از محل نفت شيل تا چه اندازه قادر است بر راهبردهای تامين 
امنيت انرژی ايالات متحده به عنوان يك قدرت هژمون در ساختار نظام بين الملل و قدرت ساختاری 
اين كشور در شكل دادن به تحولات بازار انرژی، تاثيرگذار باشد؟ واقعيت اين است كه توليد نفت 
شيل می تواند سبب كاهش وابستگی ايالات متحده نسبت به واردات نفت از ديگر عرضه كنندگان 
به ويژه عرضه كنندگان منطقه خليج فارس گردد و اين موضوع هم اكنون نيز در ارقام واردات نفتی 
اين كشور قابل مشاهده است. با توجه به ماهيت يكپارچه بازار جهانی نفت و مقتضيات مرتبط با 
اعمال قدرت ساختاری ايالات متحده در بازار انرژی، می توان گفت در شرايط كنونی و تا آينده قابل 
نيست  قادر  نفت  بازار  در  مهم  تحول  اين  است،  قابل تصور  نفت شيل  توليد  درباره  كه  پيش بينی 
الزامات امنيت انرژی در بعد ساختار قدرت بين المللی را برای ايالات متحده دچار تغيير اساسی نمايد.
از  نفت  واردات گسترده  به  توليد در داخل، همچنان  قابل توجه  افزايش  با وجود  ايالات متحده 
خارج نيازمند است. ماهيت يكپارچه بازار نفت بدين معناست كه اين مقدار نفت وارداتی همچنان 



فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و ششم، شماره دوم، تابستان 1398 

خاورمیانه 110

در معرض نوسانات بازار نفت )هم در حوزه عرضه و هم در حوزه قيمت( است و قادر است بر امنيت 
انرژی اين كشور به شدت تاثير بگذارد. نكته مهم ديگر اين است كه به موازات بزرگ تر شدن صنعت 
داخلی نفت در آمريكا و آسيب پذيری اين صنعت نسبت به نوسانات عرضه و قيمت، استمرار حضور 
اين  نيازی جدی است و  بازار نفت برای تامين منافع اين صنعت همچنان  ايالات متحده در  موثر 
موضوع نيازمند استمرار نقش آفرينی ايالات متحده در بازار جهانی نفت به عنوان قدرت هژمون است. 
همان گونه كه اين كشور درگذشته و از جمله در اواخر دهه 1980 برای حمايت از صنعت داخلی 
نفت اين كشور در بازار نفت مداخله كرد. اين نقش آفرينی همچنان مستلزم استمرار سياست های 

نفتی ايالات متحده در ارتباط با منطقه نفت خيز خليج فارس است.
آنچه بايد موردتوجه قرار گيرد آن است كه الزامات مرتبط با اعمال قدرت ساختاری هژمون در 
بازار جهانی نفت، عملا مقوله ای فراتر از الزامات مرتبط با امنيت انرژی ايالات متحده در داخل است. 
همان گونه كه در بحث نظری مطرح شد، قدرت هژمون در راستای هدايت نظم اقتصادی و مالی 
بين المللی مطلوب خود در سطح كلان نظام بين المللی، كنترل بر بازار نفت و روندهای مرتبط با آن 
را دنبال می كند. به طور طبيعی هزينه ها و منافع قدرت هژمون در اين حوزه در سطوحی كلان تر 
ايالات متحده  داخلی  انرژی  امنيت  حوزه  در  فايده  هزينه –  سطوح  از  فراتر  كه  می گردد  محاسبه 
با اين حساب نمی توان به سادگی اين نتيجه را مطرح كرد كه كاهش نياز ايالات متحده به  است. 
نفت وارداتی به معنای كاهش حضور سياست خارجی اين كشور در منطقه نفت خيز خليج فارس 
است؛ بنابراين می توان گفت توليد از منابع نفت شيل، به عنوان اهرم، امكان بازيگری و تاثيرگذاری 
ايالات متحده در بازار انرژی را افزايش داده است؛ اما اين به معنای تغيير سياست های كلان اين 
كشور و يا جايگزينی اين استراتژی كه صرفا در ذيل تقويت توليد داخلی قرار می گيرد به جای ساير 

استراتژی های كلان در حوزه امنيت انرژی و اعمال قدرت ساختاری در بازار انرژی جهانی نيست.
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